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فیتیله ای ها:
به زودی به آذربایجان می رویم

شــرق: حمید گلی، محمد مســلمی، علی  �
فروتن، کریم خودسانی، (سرپرست نویسندگان) 
برنامــه  در  (تهیه کننــده)  آقایــی  علیرضــا  و 
تلویزیونی «شما و سیما» که شامگاه ۲۸ آبان از 
تلویزیون پخش شــد، از مردم بابت اشتباهشان 
که ناخواســته باعث توهین به مردم آذری زبان 

کشورمان شده بود، عذرخواهی کردند. 
علــی فروتن در ایــن برنامه که به بررســی 
چرایــی رخ دادن اشــتباه در یکــی از آیتم های 
فیتیلــه پرداخــت، اعــلام کــرد بــه زودی در 
آذربایجــان برنامه اجــرا خواهد کــرد. فروتن 
در ایــن برنامــه گفــت: «این تصاویر همیشــه 
در صداوســیما می ماند. هروقــت دلتان برای 
معذرت خواهی علی فروتن تنگ شد، می توانید 
به این آرشــیو مراجعه و آن را دوباره مشاهده 
کنید. ولی به عنوان برادر کوچک تر، از شــما پدر 
و مادرهــای محترم خواهــش می کنم تفکر و 
عمیق نگاه کــردن را به بچه ها یاد بدهید. ایران 
مال ماســت. آذری، لــر، بلوچ. هرجــای ایران 
که قــدم می گذارم مثــل خانه من اســت». او 
در انتها ســخنانش را با خبر اجــرای برنامه در 
آذربایجان به اتمام رساند و گفت: «به زودی به 
آذربایجان می آیم و بــرای بچه های آذربایجان 
برنامــه اجــرا خواهم کرد. چون عاشــق مردم 
آذربایجــان هســتیم و قلبا دوستشــان داریم و 
تا آخر عمرمان دوستشــان خواهیم داشــت». 
در ادامه، محمد مســلمی، کارگــردان و بازیگر 
برنامه «فیتیله»، با اشاره به برنامه ای که در آن 
ناخواسته به آذری زبانان کشورمان توهین شده 
بود، گفت: در آن برنامه متنی نوشــته شد، برای 
اینکه بچه ها فرق بین مسواک کوچک و بزرگ را 
متوجه شوند. همانند ســایر کارهایمان قالب و 
طرحی را برای آن در نظر گرفتیم. این اشتباه در 
نمایش اتفاق افتاد اما هیچ عمدی برای انجام 
آن در کار نبــود. من خودم آذری زبان هســتم و 
به همین دلیــل هیچ وقت نمی آیم چنین موردی 

را به همشهریان خودم نسبت بدهم. 
او با بیان اینکه مردم ایران را همانند خانواده 
خــودم می دانــم، خاطرنشــان کرد: مــا تمام 
عمرمــان را برای مردم گذاشــته ایم. از خانواده 
و سلامتی مان گذشــتیم تا بتوانیم در کنار شما 

مردم عزیز باشیم. 

«تاکسی» نامزد جایزه 
نامتعارف ترین فیلم سال

شرق: فیلم «تاکســی» نامزد دریافت جایزه  �
سینمای نامتعارف در ســال ۲۰۱۶ شد. هرسال 
جایزه سینمای نامتعارف به یک فیلم سینمایی 
تعلق می گیرد که فیلم ساز با خلاقیت در فرم و 
محتوا به روایتی نو در ترکیب مستند و داستانی 
رسیده باشــد. پنج فیلم در این سال برای جایزه 
نامتعارف ســینما چشــم نامزد دریافت جایزه 
هســتند: شــب های عربی، کارگــردان میگویل 
گمز، خــدا بچه را حفظ کنــد، کارگردان رابرت 
ماشویان و رودریگو اجدا بک، نارنگی، کارگردان 
شــون بکر، تاکســی، کارگردان جعفر پناهی و 
قبیله، کارگردان میروســلاو سلابشبیوسکی. این 
فیلم ها از میان تمامــی فیلم های جهان که در 
سال ۲۰۱۵ به اکران عمومی درآمده اند، انتخاب 
شده اند. در دوازدهم ژانویه جایزه سال ۲۰۱۶ به 
یکی از این پنج فیلم اهدا خواهد شــد. تاکسی، 
ســاخته جعفر پناهــی، نخســتین بار در بخش 
بین المللی  جشــنواره  شصت وپنجمین  رقابتی 
فیلــم برلین به نمایش درآمد و در نهایت برنده 
جایزه خرس طــلای این دوره جشــنواره فیلم 
برلین شد. این فیلم ساختاری مستندگونه دارد، 
با امکانات محدودی ساخته شده و داستان آن 
در یک تاکســی در تهران می گــذرد که رانندگی 
این تاکسی با خود کارگردان است. در آغاز فیلم 
این شــبهه وجــود دارد که مســافران از وجود 
دوربین هــا آگاهــی ندارنــد و موضوعات مورد 
بحث اتفاقی و تصادفی هســتند، اما روند فیلم 
خــلاف این تصور را تقویت می کند. ســلولوئید 
دریمــز، شــرکت توزیــع بین المللــی فیلم در 
پاریس، اعلام کرد که «تاکسی» تاکنون در بیش 
از ۳۰ کشور جهان به فروش رسیده و به نمایش 

درخواهد آمد. 

زیر آسمان فیروزه اي

انتخابات انجمن طراحان گرافیک 
مهرداد احمدی شــیخانی: ســخت شــد. برایم  �

نوشــتن سخت شــد. الان چه باید بنویسم بعدِ ۲۳ 
سال؟ از اهدافی بنویســم که داشته ایم؟ اهداف را 
که بارها گفته ام و نوشــته ام که بزرگ ترینش همین 
که الان هســت، یعنی تشکلی صنفی از کسانی که 
شغلشــان گرافیک است، از این راه نان می خورند و 
روزگارشان با آن می گذرد و مگر این را الان نداریم؟ 
انجمنی از طراحان گرافیک که اگر به هم متصلیم، 
دلیلش فقط وفقط این اســت که نانمــان را از این 
راه درمی آوریــم. کارمان و بارمان همین اســت. اما 
فقط همین اســت؟ حال که انجمنــی داریم دیگر 
تمام شد؟ برویم خانه بنشینیم یا در آتلیه مان نقش 
بزنیم و دیگر هیچ؟ ۲۳ ســال پیش الگویم اتحادیه 
نانوایــان بــود؛ قوی تریــن اتحادیه صنفی کشــور؛ 
چنان قدرتمند که حقوق حقه خویش را به دســت 
می آورند. جمعی به هم پیوســته؛ صنفی که منافع 
تک تک اعضایش را استیفا می کند. آیا بعد از نزدیک 
به نیم قرن آرزو و پس از ۲۳ سال راه افتادن این قطار 
و ۱۸ ســال بعد از تأسیس، ما چنین نهاد صنفی ای 
هســتیم؟ به گمانم هنوز نه. حداقل اینکه در درون 
خودمان هنــوز گاهی دچار این نــگاه معوجیم که 
صنفی بــودن یعنی چه و حقوق یــک عضو در این 
جمع چیســت؟ هنوز برایمان، یــا بهتر بگویم برای 
بیشترمان گرافیک یک شغل نیست. به آن به چشم 
یک شغل نگاه نمی کنیم. شاید دلیلش این است که 
اگر برایمان شــغل شود آن وقت گرافیک هم چیزی 
می شود مثل هر شغل دیگری و برای هرکس دیگر 
که شــغلی دارد. آن وقت حرفه مان می نشیند کنار 
آب حوضی ها و این برایمــان قباحت دارد. آن وقت 
همان نــگاه از بالا که به مشــاغل دیگــر داریم به 
شــغل ما خواهند داشــت. در صورتی که واقعیت 
چنین اســت که در ته ذهنمــان می خواهیم تافته 
جدابافته باشیم، فرق داشــته باشیم. خب برای ما 
اینکه گرافیک شغل بشود یعنی «یک قران و دوزار» 
را حســاب کردن. یعنی مثل لوله کش ها بر سر نرخ 
پای فشــردن و مگر ما چنین هســتیم؟ چندنفرمان 
چنین است؟ آیا کم نیستند بین ما که تعداد کارهای 
مجانی شــان از کارهایی که برایش پــول گرفته اند 
بیشتر اســت؟ و مگر در مشاغل دیگر چنین است؟ 
در بینمان چندنفر هســتند که افتخارشان به بهای 
ریالی کارشــان باشــد؟ آیا این طور نیست که وقتی 
از افتخاراتمان می گوییم، تعداد نمایشــگاه هایمان 
را می شــماریم؟ آیــا برایمــان تعــداد حضــور در 
بی ینال هــای بین المللــی ملاک اصلی نیســت؟ تا 
حالا شــده که مثلا بگوییم افتخار من آن اســت که 
مجانــی کار نمی کنم، یــا آنکه پُــزش را می دهیم 
که فــلان نمایشــگاه را در فلان گالری داشــته ام و 
از بهمان بی ینال در بیســار کشــور جایــزه برده ام؟ 
بیشــترمان حرفه مان را به عنوان یک شــغل، جدی 
نمی گیریم و به همین دلیل انجمن صنفی برایمان 
محلی برای استیفای حقوقمان نیست. تعاریفمان 
از شغل و روابط شغلی را روشن نکرده ایم، نه روابط 
با مشتریان را و نه روابط با همکاران را. برای همین 
از همــکاری با هم و از کار برای ســفارش دهندگان 
تعریف روشــنی نداریم و همین مــا را دچار بحران  
می کند. انتخاباتی در پیش اســت و هیأت مدیره ای 
برگزیــده خواهــد شــد کــه احتمــالا، رنگ وبوی 
هیأت مدیره هــای اولیه انجمن را خواهد داشــت و 
این حکایت از آن دارد که شرایطمان به نوعی شبیه 
شرایط ســخت روزهای اول است و اگر چنین است 
که به گمانم هست، وضعیتمان را باید جدی بگیریم. 
اگر کاندیداهایی داریم که ضرورت را در این دیده اند 
که به جای عافیت نشــینی، زحمت دوباره دویدن را 
قبول کرده اند، لازم اســت که اعضا هم به این درک 
برســند که حضورشــان در روز انتخابات ضرورتی 
بیشــتر از قبــل دارد. برای یک عضــو انجمن هیچ 
هدفی مهم تر از این نیســت که به شغلش اهمیت 
بدهد. اگر می خواهیم که دیگران جدی مان بگیرند و 
همیشه گله می کنیم که در کشورمان گرافیک جدی 
گرفته نمی شود، ناچاریم ابتدا خودمان این شغل را 
جدی بگیریم، همان طور که هر شــغل دیگری تا از 
طرف شاغلانش جدی گرفته نشود، جدی نخواهد 
شــد. باید بر منافع مشــترکمان پای بفشــاریم. این 
شغل ماســت، نانمان را می دهد و روزگارمان با آن 
می چرخد. گره وقتی به کارمان می افتد که حرفه و 
شغل را برای خودمان درست تعریف نکرده باشیم 
و تصورمــان از عضو انجمن بــودن تعریفی صنفی 
نباشد. گره وقتی به کارمان می افتد که نگاهمان به 

صنف، نگاهی غیرصنفی شود. 

چسب و قیچى

سال سیزدهم    شماره 2453 هنرشنبه    30 آبان 1394

 ۳۰ آبان ماه ۱۳۱۲ روزی اســت که نخستین فیلم ناطق 
ایرانی یعنی «دختر لر» بــه نمایش عمومی درآمد. این 
فیلم در زمان خود واجــد خصوصیاتی بود که در تاریخ 
سینمای ایران مطرح شــده است. به همین مناسبت با 
عباس بهارلو،  محقق، منتقد و پژوهشگر سینما، گفت وگو 

کردیم. 

 همان طور که می دانید ۳۰ آبان ســالروزی است  �
که نخســتین فیلم ناطق ایرانی یعنــی «دختر لر» 
برای اولین بار در ســال ۱۳۱۲ بــه نمایش عمومی 
درآمد. این در حالی است که دو فیلم «آبی و رابی» 
(۱۳۰۹) - کــه الان نســخه ای از آن وجود ندارد- و 
همین طور فیلــم مهم «حاجی آقا - آکتور ســینما» 
(۱۳۱۲) صامــت بودند. چطور می شــود که فیلمی 
ناطق همچون «دختر لر» در آن مقطع زمانی ساخته 

می شود؟ 
در دوره پهلــوی اول، شــنیدن صــدای  بازیگران  در 
ســالن های ســینما جزء آرزوهای  تماشــاچیان جدی  و 
پیگیر ســینما بود. در فاصله  فروردین ۱۳۰۹ تا فروردین  
۱۳۱۰صاحبــان  ســینما های «ســپه» و «ایــران » برای  
کشــاندن  مردم  به  سالن های  تاریک ســینما اعلان های 
زیادی منتشــر و بــرای  نمایش  فیلم هــای  ناطق  تبلیغ  
کردنــد کــه هیچ کدام واقعیــت  نداشــت . در این دوره 
در یکی از نخســتین  آگهی ها ادعا شــده بود: «امشب - 
ســینما سپه- از هرچه بگذری ســخن دوست خوش تر 
اســت. ســبک آمریک ریشــارد تالماج. یــا جعفرخان 
ازفرنگ برگشــته خودمان. راســتی آوازه خوانی ریشارد 
تالمــاج را دیده و شــنیده اید؟ تشــریف آورده ملاحظه 
فرماییــد چگونه این آرتیســت بیــت اول آوازش را در 
سینما سپه جهت شــما خوانده و بیت دوم را به اصرار 
کاپیتن قاچاقچیان می خواند تا دوســتش بوب فرصت 
صرف غذای کاپیتن را داشــته باشد». باوجود ادعاهای 
صاحبان این دو سینما مبنی بر ناطق بودن فیلم هایشان، 
ســینمای جدیدالتأســیس «پالاس» (در مــرداد ۱۳۱۰) 
نخستین ســینمایی بود که به نمایش فیلم ناطق اقدام 
کــرد و توجه همگان را برانگیخت. یکی از نویســندگان 
روزنامه «اطلاعــات»، هم زمان با نمایش فیلم ناطق در 
شــب افتتاح «سینما پالاس»، در گزارشی با یادآوری این 
موضوع که «دیشــب  در عمارت  جدیدالتأسیس سینما 
پالاس دعوتی به مناسبت  افتتاح  سالون  شده  بود و برای  
اولین  دفعه  فیلــم  ناطق  در ایران به معرض  تماشــای  
عموم  گذارده  شــد» نوشت: «اگر این فیلم  فارسی  بود و 
در مملکت  خودمان  می توانستیم برداریم  برای  ما فیلم  
ناطق  بود، ولی  فیلم های  ناطق  خارجی  برای  ما به کلی  
گنگ  اســت ، مگر اینکه  ترجمه هایی  برای  آن به فارسی  
یا فرانســه  تهیه کنند و فیلم  ناطق  را با ترجمه های  آن  
نشان دهند، والا به هیچ وجه  مورد استفاده  واقع  نخواهد 
شــد». باوجوداین، اقبال عمومــی از فیلم های صدادار 
ســبب شــد که به تدریج بر تعــداد ســینماهایی که به 
صدا مجهز بودند افزوده شــود. در آن سال ها امکانات 
و تجهیزات لازم برای برداشــتن فیلــم صدادار در ایران 
فراهم نبود و به همین دلیل چهار فیلمی که در فاصله 
ســال های ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۲ در ایران ساخته شدند صامت 
و فاقد صدا بودند. در این ســال ها عبدالحسین سپنتا در 
هندوســتان بود و حضور او در آن کشور سبب شد که با 
اتکا به تجهیزات، امکانات و تجربه های ســینمای هند، 
نخســتین فیلم ایرانی، یعنی همین «دختر لر»، به زبان 
فارسی ساخته شــود. نمایش طولانی مدت «دختر لر» 
در سینماهای «مایاک» و «ســپه» و استقبال گسترده از 
آن سبب شد که از سال ۱۳۱۲ به تدریج همه سینماهای 
پایتخــت و حتی شهرســتان ها به دســتگاه های ناطق 
مجهز شوند. در آن دوره صداداربودن فیلم ها ضرورتی 
اجتناب ناپذیر بود کــه از میان فیلم های ایرانی قرعه به 

نام «دختر لر» و سازندگانش افتاد. 
 کارگردان فیلم «دختر لر» با نام اردشــیر ایرانی  �

در تاریخ آمده؛ اما فیلم نامه آن را عبدالحسین سپنتا 
نوشته است. اصلا  نقش ســپنتا در این فیلم چقدر 

اهمیت داشته است؟ 
در عنوان بندی فیلم نوشــته شــده رژیستور اردشیر 
ایرانی و اشعار و مذاکرات عبدالحسین سپنتا؛ اما نقش 
سپنتا در ساختن این فیلم آن قدر مهم هست که باوجود 
تأکید عنوان بندی، از سپنتا در کنار اردشیر ایرانی و حتی 

گاهی از ســپنتا به تنهایی به عنوان کارگــردان فیلم نام 
می بریم. خاطرات خود سپنتا و پاره ای از عوامل اصلی 

فیلم هم گویای این نقش و اهمیت است. 
  امتیاز این فیلم از نقطه نظر تاریخی چیست؟  �

 فیلــم «دختــر لــر» امتیازهــای زیــادی دارد و از 
زاویه های متفاوتی می توان آن را بررسی کرد؛ به عنوان 
نخســتین فیلم ناطــق و اولین فیلــم تبلیغی و فیلمی 
کــه توجه عمــده اش بر جذب عامــه مخاطبان ایرانی 
اســت. واقعیت این است که نخســتین  بار با این فیلم 
در ســینمای  ایران قهرمانی  چهره  نمود که  پاک طینت  
و خوش ســیما و نمونه  مطلق فداکاری  بود و همه  چیز 
در جهت  خواســت  نهایی  او رقم  می خــورد. آنچه در 
این  فیلم  از لحاظ  بافت  داستان ، شخصیت ها و سنخ ها 

واگویی  می شود به  سطح  قاعده  
معرفت  جامعــه  معطوف  بود 
و بنــای  آن بــر احســاس ها و 
شده   نهاده   عامیانه   اعتقادهای  
بود، کــه  بعدهــا در فیلم های  
با شــدت  هرچه  تمام تر  دیگری 
پی  گرفته  شــد. جعفــر در این 
فیلم اولین نمونه «مرد اول» در 

سینمای ایران است. 
فیلم  � این  کــه  دوره ای    

ساخته شــد، چقدر پذیرای 
مضمونی  چنیــن  با  فیلمی 

بود؟ 
نیمــه دوم  لــر» در  «دختر 

ســلطنت پهلوی اول ساخته شــد. در این دوره، پهلوی 
اول ســال های بحرانی حاکمیت دوگانه (۱۳۰۰ـ۱۳۰۴) 
را پشت ســر گذاشــته بود و تلاش های فزاینده ای برای 
پایــان دادن بــه هرج ومــرج و برقرارکــردن حکومتی 
اقتدارگرا انجام شده بود که اگرچه منجر به پدیدارشدن 
خودکامگی لجام گســیخته حکومتی خودســر شد که 
امنیــت و آرامش نســبی را در پایتخت حاکــم کرد، اما 
ســبب شــد پاره ای از مطبوعــات آزاد توقیف و گروهی 
از مخالفان حبس، شــکنجه و کشــته شــوند؛ بسیاری 
از نویســندگان از انتشــار آثار ادبی خود منع شدند و هر 
صدای مخالفی در گلو خفه شــد. اگر در سال های اول 
این دوره، دولت و جامعه بیش وکم به تعادل رســیدند 
و فضا برای تحولات مدرن مســاعد شد؛ اما دیری نپایید 
کــه ملت از دولت رو گردان شــد و همه چیز به شــکل 

سابق درآمد. تفاوت حکومت خودسرانه پهلوی اول با 
حکومت ملوک الطوایفی قاجارها در این بود که جامعه 
را از راه آهن سراســری، جاده، دانشــگاه، فرهنگســتان، 
بانکــداری نویــن، اداره ثبت احوال، رادیو، تماشــاخانه 
و ســینما بهره مند کــرد. از لحاظ اجتماعــی و تاریخی 
«دختر لــر» محصول چنین فضایی اســت. فیلم به جز 
نــام اصلی «دختر لر» یک عنوان فرعی هم دارد: «ایران  
دیروز و ایران  امروز» که گفته می شود به  دستور دستگاه  
سانســور در فیلم درج شــده و پس  از عنوان بندی  متن  
زیر اضافه  شــده  است : «قبل  از دوره  پهلوی ، در دوره ای  
کــه  نواحی  جنوب  و مغرب  ایران  در تحت  نفوذ ایلات  و 
عشــایر مختلف  بود»؛ و مؤخره  «ایران  امروز» به  صورت  
یک  فصل  کامل  به  فیلم  چسبانده  شده است. در بررسی  
فیلــم ، حتــی  اگــر حذفیــات  و 
کمیسیون  توصیه  شده  ملحقات  
نمایش وزارت کشور هم در نظر 
گرفته  نشوند، به  این  نتیجه گیری  
کــه  «دختــر لــر» اولیــن  فیلم 
داستانی  سینمای  ایران  است  که  
آشــکارا به  تأیید حکومت وقت 
پرداخته  خللی  وارد نخواهد شد. 
در یکی  از فصل های  فیلم، گلنار 
(با بازی صدیقه ســامی نژاد) از 
قول  فالگیر، در شــرح  چگونگی  
اســارت  خــود به دســت  افراد 
قلی خان ، به  جعفر (عبدالحسین 
ســپنتا) می گویــد: «می بینم  که  
در تاریکی  ســتاره ای می درخشد و روزی  این  مملکت  را 
پُرنور خواهد کرد» و چنان که  بعد معلوم  می شــود قرار 
نیست  این «ســتاره  منور» کسی  جز رضاشاه باشد. حتی  
چهره  رضاشاه  در یک  ســتاره  مقوایی  به عنوان نماد آن 
«ستاره  منور» نقاشــی  شده  است . استفاده  از شخصیت  
جعفر نیز با اونیفورم  مأموران  دولتی  و آرم  شیروخورشید 
به عنوان  قهرمانی  وطن پرســت  که  یک  تنــه  به  مبارزه  با 
افراد قلی خان  برمی خیزد، جز ستایش  چهره  رضاشاه  و 

قزاق های  زیر فرمان  او نیست . 
 آیا ســاخت چنین فیلمی به صنعت ســینمای  �

ایران کمک کرد؟ 
مــن چندبار گفتــه ام و باز هــم مایلم تکــرار کنم 
کــه در دوره پهلــوی اول از ســال ۱۳۰۹ تــا ۱۳۱۵ ،۹ 
فیلم سینمایی ســاخته شــد که دو فیلم «دختر لر» و 
«حاجی آقا- آکتور ســینما» شــاخص ترین آنها هستند. 
اوگانیانس و ابراهیم مرادی هرکدام با امکانات محدود 
داخلی دو فیلم در ایران ســاختند و سپنتا پنج فیلم در 
هندوســتان ساخت. هر چهار فیلم اوگانیانس و مرادی 
صامت بودند و فیلم های سپنتا ناطق. نمایش هم زمان 
«دختر لــر» و «حاجی آقا- آکتور ســینما» و اســتقبال 
گســترده از اولیــن فیلم ناطق ایرانی ســبب شــد که 
ســینمای صامت ایران در نطفه خفه شود و اوگانیانس 
و مرادی تا ســال ها عطای سینما را به لقایش ببخشند. 
تفاوت اوگانیانس با ســپنتا و حتی مــرادی در این بود 
که اوگانیانس آن قدر فارســی نمی دانست که بتواند در 
فیلمــش درازگویی کند. او بر خلاف ســپنتا و مرادی در 
مســکو به تحصیل ســینما پرداخته بود و چندان اهل 
تئاتر و ادبیات نبود. بیشــتر فن آور بود و توهم ســاز و به 
کارهــای اصولی و بنیادی معتقد بــود. برای همین به 
تشکیل «نخستین مدرسه آرتیستی سینما» اقدام کرد و 
به تربیت «آرتیســت» برای سینما پرداخت. تفاوت های 
زیادی بین فیلم هاي اوگانیانس و فیلم های سپنتا وجود 

دارد. «دختر لر» بر صدا و کلام و موسیقی استوار است 
و «حاجی آقا- آکتور ســینما» بر تصویر؛ سپنتا به ادبیات 
کلامــی معتقد بود و اوگانیانس به ادبیات تصویری. در 
فیلم اوگانیانــس - حتی با توجه به امکانات محدودتر 
صناعتــی- دوربین حرکت دارد و بســیاری از تصویرها 
درشــت اســت و از فاصله نزدیک فیلم برداری شــده؛ 
اما در فیلم ســپنتا اکثر قاب ها - به شیوه صحنه تئاتر- 
عمومی و از فاصله دور است. اوگانیانس کوشید توهم 
واقعیــت را با تصویر خلق کند و ســپنتا با صدا و کلام. 
بنابراین اگر اوگانیانس می توانست به فیلم سازی ادامه 
بدهد و ســینمای صامت جوانمرگ نمی شــد، بی شک 
دستور زبان سینما در ایران بیش از امروز گسترش یافته 

بود. 
با مرگ ســینمای صامت، ســینمای ایران برای یک 
دوره ۱۱ ســاله دچار فترت شد. اوگانیانس به هندوستان 
رفــت تــا در میــان مرتاض هــا و جوکی هــای هند به 
کشف وشهود بپردازد و درمان طاسی سر بیاموزد و شاید 
فیلمی بســازد؛ مرادی به خدمت اداره گمرک درآمد و 
چند اختراع هم به نام خود ثبت کرد و ســپنتا هم پس 
از ســاختن چهار فیلم دیگر به ایران بازگشت تا با جلب 
رضایت مسئولان دولتی کارش را ادامه بدهد که موفق 
نشد. دوره دوم فیلم سازی از ســال ۱۳۲۶ در موقعیتی 
آغاز شــد که پهلوی دوم بر مسند قدرت نشسته بود. در 
این دوره دکتر اسماعیل کوشان با انتخاب داستان «فیروز 
و فرزانه» (نوشته نظام وفا)، علی دریابیگی، که کارگردان 
تئاتــر بود، در مقام کارگردان و رقیــه چهره آزاد، نیکتاج 
صبری، حســین محســنی، شــوکت (ژاله علو) و زینت 
مودب به عنوان بازیگران فیلم نشان داد که پا جای پای 
سپنتا می گذارد و شناختش از «مدیوم سینما»، بر خلاف 
اوگانیانس، در این حد اســت کــه آن را در امتداد تئاتر 
می دانــد و چندان تفاوتی بین اصول و قواعد ســینما و 
تئاتر قائل نیست. در نگاه اول این طور تصور می شود که 
جلب و جذب شدن این عده به سینما منشأ دگرگونی های 
ژرفی در ســینما بوده؛ اما واقعیت این است که اگر آنها 
از پسِ سال ها کار و تجربه در عرصه نمایش برای خود 
جایی باز کرده بودند همه آنچه را که به ســینما آوردند 
نه فقط از نمایش های ضعیف و تنگ مایه ای که معمولا 
زیر نظر «سازمان پرورش افکار» اجرا می شد فراتر نبود، 
بلکه به واســطه عدم تســلط بر صناعتی که سینما لازم 
دارد فیلم های مهمی نبودنــد. درواقع حضور و تمرکز 
آنها در سینما منشأ تحول نظرگیری نبود، بسیاری از آنها 
آمدند و پس از ساختن یکی،  دو فیلم پی کار خود رفتند 
و به همین دلیل سنگ بنایی که سینمای ایران - به طور 
اعم- و سینمای غیرمتعارف و فرهنگی - به طور اخص- 

نیازمند آن بود پی ریخته نشد. 
 مایلم تحلیلتان را بدانم آن زمان که چنین فیلمی  �

در ایران ساخته شد، سینمای ایران چقدر در قیاس 
با فیلم های آن ســوی آب ها قابلیت مطرح شــدن 
داشت؛ چیزی که امروزه معتقدیم سینمای ایران در 

سطح بین المللی شناخته شده است؟ 
هیچ. همان طور که اشــاره کردم در آن ســال ها ۹ 
فیلم ســاخته شد. پنج فیلم در هندوستان و با امکانات 
فنی وحرفه ای ســینمای هند و چهار فیلم هم در ایران. 
«آبــی و رابی» را که بعضی ها اساســا فیلم نمی دانند. 
از پاره ای از نوشــته ها و روایت هــا این جور برمی آید که 
مقــداری از صحنه هــای پراکنده فیلــم از تمرین های 
بازیگران «مدرســه آرتیستی ســینما» و تصویرهایی از 
خیابان هــای تهران و چه و چه ها. مــدت کوتاهی هم 
در «ســینما مایاک» نمایش داده شــد و گفته می شود 
که چندســال بعد در آتش ســوزی همین ســینما هم 
تنها نسخه آن ســوخت. دو فیلمی که ابراهیم مرادی 
در شمال کشــور ســاخت، یکی «انتقام برادر» بود که 
نصفه ونیمــه بود و فقــط در چند محفــل خصوصی 
نمایش داده شــد و فیلم دیگرش با نــام «بوالهوس» 
هــم در میان هو و جنجال هــای فیلم ناطق «دختر لر» 
اصلا دیده نشد و به حساب نیامد. می ماند «حاجی آقا- 
آکتور ســینما» کــه یکی مثل مــن با نوعــی لجاجت 
آگاهانه معتقد است که بهترین فیلم ساخته شده در آن 
سال هاســت و پدر همه فیلم های هنری و غیرمتعارف 

که در سال های بعد ساخته شد.  
 و حرف آخر؟  �

حــرف آخر هم درباره کســی نمی تواند باشــد جز 
خانم صدیقه ســامی نژاد، بازیگر نقش گلنار. می دانیم 
کــه تا قبل  از دوره  پهلوی اول،  بازی  زنان مســلمان  در 
نمایش هــا و تعزیه ها ممنــوع  بود و پســران  جوان  و 
نابالغ ، که  «زن خــوان » یا «لوره » خوانده  می شــدند، با 
آرایش  و گیسوی  مصنوعی نقش  زنان  را ایفا می کردند. 
بازیگران  زنی  که  در آن  سال ها در فیلم های  اوگانیانس  
و مرادی  ایفای  نقش  می کردند مانند مادام  ســیرانوش ، 
لیدا ماطاوســیان ، ژاسمین  ژوزف ، زما اوگانیانس  و آسیا 
قسطانیان  (کوســتانیان ) از بانوان  ارمنی  بودند که  اکثر 
آنها از صحنه  تئاتر به  ســینما آمــده  بودند و به  همین  
دلیل  موانع  کمتری  بر سر راه  خود داشتند. سپنتا موفق  
شــد صدیقه  (روح انگیز) ســامی نژاد، همســر یکی  از 
کارکنان  کمپانی  امپریال فیلم  بمبئی ، را که  از ۱۳ سالگی  
از کرمان  به هندوســتان  رفته  بود مجــاب  کند و با این  
توضیح  که نام  او به عنوان  نخســتین  بازیگر زن  در تاریخ 
 سینمای  ایران  ثبت  خواهد شــد - که  شد- موافقت  او 
و شــوهرش را برای  بازی  در فیلمش  جلب  کند. ایفای  
نقش  گلنار در «دختر لر» سبب شد که  خانم  سامی نژاد 
در سراســر زندگی  انگشــت نما و زبانزد خــاص  و عام  
شود، دشــنام بشــنود، مورد ضرب  وجرح  قرار بگیرد و 
زندگی اش  روی  آرامش  به  خــود نبیند؛ گیرم  در تهران  
و اصفهان  تشویقش  کردند و در آبادان  بچه محصلی  با 

دسته  گل  به  پیشوازش  رفت . یادش گرامی باد. 

گفت وگو با عباس بهارلو، در سالروز نمایش اولین فیلم ناطق سینمای ایران

جعفرِ «دختر لر»، اولین «مرد اول» سینمای ایران
 فرانک آرتا

نـکتـه

بهارلو: نمایش هم زمان «دختر 
لر» و «حاجی آقا- آکتور سینما» 
و استقبال گسترده از اولین فیلم 

ناطق ایرانی سبب شد که سینمای 
صامت ایران در نطفه خفه شود


